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جم�ه

�سینشکی�راد، دبیر نوجوانه، 18 ساله که 18 سالشه و به قول خودش در فصل نوجوونی زندگیش باقی مونده. زهرا��بانیکه دبیر تحریریه نشریه است،  شناسنامه
با همه جوونیش، کلی سابقه کاری داره و همین باعث شده نوجوون ها رو خوب بشناسه.  زحمت رنگ و لعاب ضمیمه نوجوانه هم که باعث شده مطالب 

خوندنی تر شن روی دوش محمدلوریه. بررسی آثار شما رو هم زهرا�لیلیانجام میده.
ولی ضمیمه  با همت کلی نوجوون و جوون تولید می شه که باید بگیم دم همشون گرم! 

�ک����اب

آن جهانگیــر پویانمــا، آن صــدای بی صــدا، آن 
خزیــده بــه عالم نقش، آن مرد نا�ر پخش، آن 
کشنده کاریکاتور، آن رسانه را ام�راتور، آن خالق 
سفیدبرفی، آن صاحب هفت کوتوله، آن مبدع 
پینوکیــو، آن روان شــناس غیربالینــی، آقــای 
والت دیزنــی، تاجر، کاریکاتوریســت، پویانما، 
کارگــردان، فیلمنامه نویــس،  تهیه کننــده، 
کارآفرین و صداپیشه، منجم، طبیب، نماینده 
مجلس، فیلســوف، خواننده، بنــا و قناد بود. 

ضمنا پمپ بنزین هم داشت.
غ خیال تــان تــا اینجای قصــه گمان  لابــد مــر
برده که لابد مرحوم دیزنی، بلاشک باید در یک 
خانواده فقیر چشــم به جهان گشوده باشد تا 
ح موفقیت های بعدی اش، همت بلند او  شر
غ خیال تان  را فریاد بزنند. عجیب است، اما مر
راست می گوید؛ خانواده والت، آه نداشتند که 
با ناله ســودا کنند. پدرش روزانه پنج بســته آه 
می کشــید و کارگر راه آهن اقیانوس آرام بود. از 
جمله عوارض مصــرف بی رویه »آه«، می توان 
خشــونت همیشــگی پــدر را نام بــرد که باعث 

ی شدن دو نفر از فرزندانش شد. فرار
البتــه این وضعیت در حدود ســال 1911، وقتی 
پــدر بــا نشــریه فلان )اجــازه قید نام نشــریه را 
یم( قرارداد کاری بســت،  به علــل مهمی ندار
تلطیف شــد. او مس�ول رســاندن روزنامه ها 
به دســت مشــترکان این نشــریه بود و از آنجا 
کــه خیلی به آســایش کودکانــش اهمیت وافر 
می داد، »والت« و »روی اُ« را مســ�ول این کار 
کــرد. آنها مجبــور بودنــد ۷00 روزنامه در صبح 
و 600 تــا در بعداز�هــر بــه دســت مشــترکان 
برسانند ولو در شرایط جوی شدید بارانی که در 
آن حال قطعا متقاعد کردن ابر برای نباریدن، 
کاری بــه مراتــب آســان تر از پیاده کــردن پدر از 

خرشیطان بود.
غ خیال تــان زرنگی کرده  شــاید این بــار هم مر
باشــد و فهمیده ایــد کــه پــدر والــت حتی یک 
پول سیاه هم بابت این زحمت ب�ه ها به آنها 
نمی داد، اما نباید فراموش کنیم که والت هم 
پسر همان پدر است... مورخان نوشته اند که 

وقتــی والت خوب بر کار نشریه رســانی ســوار 
شد، رفته رفته، پدر را از مشتریان جدید باخبر 
نمی ساخت و بخشی از پول را خودش به جیب 
مــی زد. به گواهی تاریخ در 10 ســالگی 250 دلار 
درآورده بود. )حالا شما هی برو از روی تصمیم 

کبری 2۷ دفعه بنویس(
بــا شــروع جنگ جهانــی اول، »روی اُ« به جنگ 
رفت و وقتی گاهی به خانه سر می زد با تعریف 
کردن خاطراتش، این ب�ه )والت( را هم هوایی 
می کرد. ســرانجام پدر دلســوز والــت، برای آن 
کــه بهانه ب�ــه بیفتد، او را که هنوز 18 ســالش 
نشــده بود بــه عضویت جمعیــت هلال احمر 
فرانسه درآورد. والت هم آنجا نقش عمیقی را 
ی متفقین کمک  ایفا می کرد و شدیدا به پیروز
رســاند؛ به خصوص با کشیدن تصویر کارتونی 

خودش روی کاپوت آمبولانس ها.
جنــگ جهانی اول که تمام شــد، والت، بســی 
کند و کاوید و کوشــش کرد و نقاشــی و طراحی 
و کاریکاتور و انیمیشن را شدیدا و به هر روش 
ممکــن پیگیــری نمــود. بعد ها امــر تبلیغات 
انیمیشــنی را آموخت و استودیو تاسیس کرد 
و القصه، آن قدر تلاش و کارآفرینی و کاریابی و 
کارآموزی کرد تا ورشکســت شــد! والت دیزنی 
تمام دارایی خود به جز یک دوربین عکاســی و 
یــک ک�ی از بهترین اثرش، آلیس در ســرزمین 
عجایب، همه چیز خودش را از دســت داد و در 

فقر کامل فرو رفت.
البتــه در ایــن میان همه چیز هــم تقصیر فقر 
نبــود، بدبختــی والت بخش عمــده اش از این 
ناشــی بــود که تاریــخ تمام شــدن پول هایش 
کــه او  دقیقــا مصــادف شــده بــود بــا وقتــی 
می خواســت هزینه تعمیــر کفش هایش را به 
ارزش یــک و نیــم دلار بــا آقــای کفاش تســویه 
کنــد. معادلــه پی�یــده ای اســت. فکــر نکنیــد 
ســاده اســت. تصور کن از طرفی کفش هایت 
در اســارت کفاش مانده باشــد، از طرفی یک و 
نیــم دلار هــم کــف جیبت نباشــد، از طرفی به 
علت نداشتن کفش نتوانسته باشی به دنبال 
کار دیگری بروی، زیرا با پای لخت نمی توان راه 

رفت  و کســی هم آنجا نباشــد که بتوانی یک و 
نیم دلار دســتی از او پول قرض کنی و از طرف 
دیگــر کفــاش هــم آدم ناحســابی و نامهربانی 
باشــد... الغــرض این کــه فقیر بــودن خود یک 
موضوع اســت، مصادف شــدن لحظه شروع 
گانه ای  فقر با چه زمانی هم خودش بحث جدا

است.
ح احوال والت آمده که دست آخر، بدهی  در شر
یک و نیم دلاری اش توســط یک دندان�زشــک 
پرداخت شده که اتفاقا هم او نیز با والت برای 
ساخت یک تبلیغ انیمیشنی برای مطبش، یک 

قرارداد 500 دلاری امضا کرده است.
دیزنــی بعــد از نجــات پیدا کردن از دســت فقر 
و جان ســالم به در بردن از دســت آن کفاش، 
پایــش بــه هالیــوود بــاز شــد و در گاراژ منــزل 
بــرادرش، روی اُ، اســتودیوی بــرادران دیزنی را 
بنا نهاد و سناریو، انیمیشن آلیس در سرزمین 
عجایــب را تکمیــل کــرد و بعدهــا وامی گرفت 
و با ســاخت انیمیشــن پرطرفدار ســفیدبرفی 
و هفت کوتولــه، یــک پارو خرید تــا پولش از آن 
گر نخواهیم از حق بگذریم،  بــالا بــرود... البته ا
میکی موس، از اولین شــخصیت هایی بود که 
والــت خلــق کرد و تــا آخر عمــرش نیز خودش 
دوبلــور آن بود. )مســتحضر هســتید که خود 
شخصیت نمی توانسته صحبت کند و احتیاج 

به گوینده داشته.(
والت، بعدها با تاســیس شــرکت والت دیزنی 
و تولید انیمیشن هایی که شمای خواننده به 
احتمال خیلی زیاد با تعداد کثیری از آنها آشنا 

هســتی، مقدمات تاسیس چند شــهربازی را 
فراهم آورد و علاوه بر دریافت 22 جایزه اســکار 
و درآوردن گنــد دریافت جایزه، تبدیل به قطب 

انیمیشن جهان شد. 
آن مرحــوم چنــدان بــه مــواد مخــدر اعتیــاد 
نداشــت؛ فقط روزانه گاهی دفعات مصرفش 
به ۷0 نخ در روز می رسید، همین! دیگر این که، 
بخش قابل توجهی از درآمدش از طریق کمک 
شــرکت های مواد مخدر بود و این موضوع که 
در انیمیشــن پینوکیــو، وقتی کــه همه ب�ه ها 
به شــهر بــازی می روند، همگی از مشــروبات 
الکلی و سیگار استفاده می کنند، یک امر کاملا 
اتفاقــی تلقی می شــود یــا این موضــوع که در 
انیمیشــن های دیگــر مثل ســگ های خالدار 
کترهای  یــا آلیــس در ســرزمین عجایــب، کارا
محبــوب داســتان همگــی بــه ســیگار اعتیاد 
داشــتند؛ یک اتفاق کاملا تصادفی بوده و اصلا 
این شــرکت اهل بهره گیری از پیام های مخفی 
روان شناســی شــده در انیمیشــن ها نبوده و 

نیست...
یــا در جــای دیگری، این که میکی موس و جری، 
کثر  دو مــوش باهــوش و زیــرک بوده انــد و در ا
مواقع پیروز داســتان می شدند، هی� ارتباطی 
با ســهامداران یهودی این شــرکت ندارد. این 
عدم ارتباط ها، بدیهیاتی هستند که نویسنده 
دارد خودش را می کشد تا به شما بفهماند که 

باید بروید و کمی در این رابطه تحقیق کنید.
بگذریم. والت دیزنی ســرانجام شمع عمرش 

در 1966 با فوت روزگار خاموش شد. 

پدر پویا
سیدسپ�ر
جم�هزاده

هرشمارهیک�ک�این�امیگ�اریموشمامیتوانیدش�ر،
جملــهیــاهر�یزی�هدرموردآنبهذهنتانمیرســدبرای
ماارســال�نید.ب�ت�ین��اراتدرشمارهب�دی�میمهبه

اسم�ودتان�اپمیشود.

کرونا که معرف حضور هســت. بیماری ســرحال و روی پایی که تا 
ا�ن نزدیک به 60 میلیون نفر را درگیر کرده و نزدیک به یک میلیون 
و 400هــزار نفــر را هــم به قتل رســانده. البته هنوز تا دســتگیری و 
کــم بین المللــی فاصله داریم،اما  محکومیــت ایــن جانــی در محا
گونی در شرایطی که این قاتل  کشورهای مختلف آرایش های گونا
گورا،  زنجیــره ای برایشــان فراهــم کــرده، داشــته اند.مثلًا در بونانا
مــدارس بــا حضــور پررنــگ مســ�ولان به صــورت آنلایــن و حضور 
ک دانش آموزان به صورت فیزیکی آغاز به کار کردند، اما خیلی  ترسنا
زود و البتــه بــه زور، بعد از یک ت�وری آزمایشــی که »هر کی دوســت 
داشت بیاد هر کی نخواست نیاد« تعطیل شدند و شادی ب�ه های 

محصل از همان لحظه شروع شد. آن هم یک شادی مجازی.
خوشبختانه با سرعت اینترنت موجود در این کشور و با توجه به 
این که سیستم آموزشی از سال ها قبل برای این روزها تدبیر کرده 

بود، خیلی زود آموزش های آنلاین برای تمام 3 درصد دانش آموز 
عضو خانواده های پر برخوردار شــروع شــد و باقی دانش آموزان 
هــم کم کــم به این پروســه پیوســتند و ا�ن به جــز 10 درصدی که 
لابــد لیاقــت تحصیل هــم ندارند و اصلا معلوم نیســت برای چه 
مناطــق نزدیــک را رها کرده اند و رفته انــد در مناطق دورافتاده آن 
کشور زندگی می کنند؛ بقیه از این شادی پایدار بهره مند شده اند.
گورا، همواره  لازم به ذکر است چون سیستم آموزشی کشور بونانا
بــه تربیت و پرورش اســتعدادهای ذاتی دانــش آموزان اهمیت 
وی�ه ای می داده به دانش آموزان قول داده اند بعد از دســتگیری 
کرونای قاتل،دو تا زنگ ورزش، یک جلســه مشــاوره رایگان و یک 
اردوی داخل مدرسه هم برایشان در نظر بگیرند که پرورش شان 
گورا  ت�مین شــود. اینجاســت که می شــود گفت »فقط یک بونانا

گورا   چی می خواد!« می دونه، یه بونانا

گورامیدونه... ف��یهبونانا
گ�یت�لی�اتینیس� اینیکآ


